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بيانيه شوراي امنيت و "بحران اتمي"
کاظم نیکخواه 

بيانيه اخير شوراي امنيت سازمان ملل که تمام کشورهاي عضو اين شورا آن را تاييد کردند گام ديگري بحران اتمي جمهوري اسلامي را به سوي حاد تر شدن سوق ميدهد. اين بيانيه گرچه در حد يک خواست از جمهوري اسلامي فراتر نميرود اما بخودي خود به معناي گشوده شدن پرونده جمهوري اسلامي در شوراي امنيت است و در واقع پيش درآمد تحولاتي است که ميتواند از تحريم اقتصادي و ديپلماتيک تا حمله نظامي را در بربگيرد. در بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل که روز چهارشنبه ٢٩ مارس تصويب شد از جمهوري اسلامي خواسته شده است که به برنامه خود براي غني سازي اورانيوم "بطور کامل و دائمي" پايان دهد. در بيانيه از سازمان بين المللي انرژي  اتمي خواسته شده است که برنامه اتمي جمهوري اسلامي را پيگيري کند و ظرف ٣٠ روز آينده به شورا گزارش دهد که آيا ايران با درخواست هاي شورا همکاري کرده است يانه. اين بيانيه ابتدا به تصويب پنج عضو دائمي شوراي امنيت رسيد و پس از آن تمام ١٥عضو اين شورا آنرا تصويب کردند. در اين بيانيه هيچ بحثي راجع به اينکه اگر جمهوري اسلامي به اين خواست شوراي امنيت پاسخ ندهد چه اقدامي عليه آن خواهد شد مطرح نشده است.
آنچه بعنوان "بحران اتمي جمهوري اسلامي" خوانده ميشود هرروز دارد جدي تر و خطرناک تر ميشود. بشريت خودرا با يک فاجعه ديگر که طرفين اين کشاکش آفرينندگان آن هستند روبرو مي بيند. سوال اينست که ادامه اين بحران چه خواهد بود؟ آيا خطر حمله نظامي به ايران وجود دارد؟ آيا جمهوري اسلامي از حمله نظامي هراسي ندارد؟ نتيجه يک کشاکش نظامي چه خواهد بود؟ اين بحران بر زندگي مردم ايران چه تاثيري خواهد داشت؟ چگونه ميتوان مانع گسترش اين بحران شد؟ 
در واقع بدون دخالت فعال و جدي و هوشيارانه مردم متمدن جهان اين بحران بي ترديد به کشاکشي حاد و فاجعه بار منجر خواهد شد. زيرا هردوسوي آن مصالح خود را در ادامه اين بحران و نه حل آن مي بينند. از يک سو حکومت آمريکا در پس کشاکش با جمهوري اسلامي پيشبرد سياستهاي نظم نويني اش را دنبال ميکند و ميداند که بدون تسويه حساب با حکومت اسلامي نميتواند کل سياستهايش در خاورميانه را به سرانجامي برساند. سلطه بر خاورميانه بزرگ براي آمريکا حلقه کليدي در تثبيت هژموني جهاني اين حکومت است و براي عملي شدن اين سياست به زانو در آوردن جمهوري اسلامي يک اصل است که تمام استراتژهاي نئوکنسرواتيست آمريکا بر آن تاکيد ميکنند. روي کار آمدن باند احمدي نژاد فضا را براي پيشبرد سياست حکومت بوش و شرکا کاملا مهيا کرد و تلاش دولتهاي اروپايي را که از قدرقدرتي آمريکا مصالح خودرا در خطر ميديدند و با  با سياست "ديالوگ انتقادي با جمهوري اسلامي" در پي حفظ اين رژيم بودند به شکست کشاند. جمهوري اسلامي عملا جبهه متحدي را در سطح بين المللي عليه خود شکل داد. در راس اين جبهه راست ترين جناح بورژوازي بين المللي قرار دارد و مقابله با جمهوري اسلامي جزئي از يک استراتژي گسترده تر و جهاني تر آنست که تنها به ايران و خاورميانه محدود نميشود. سوي ديگر اين کشاکش جمهوري اسلامي است که مصالح ويژه خود را از اين کشاکش دنبال ميکند. اين حکومت از يک سو با بحران جدي داخلي در حال دست و پنجه نرم کردن است که کل موجوديت آنرا زير سوال کشيده است. اين بحران مقابله ميليونها نفر مردمي است که از جهنم موجود به تنگ آمده اند و هرروز به اشکال مختلف حاکميت اين رژيم را به زير سوال ميکشند. کارگران، دانشجويان، زنان و کل مردم ميليوني از فقر و خفقان و تحجر عنان گسيخته کارد به استخوانشان رسيده است. اکثريت عطيم اين مردم فهميده اند که براي دست يابي به حداقلي از زندگي انساني بايد اين حکومت را به زير کشند. جامعه ايران در التهاب بسر ميبرد. کوچه و خيابان و دانشگاه و کارخانه و همه جا محل کشاکش بخشهاي مختلف مردم با عوامل جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي ميداند که اين موج را نميتواند عقب براند. ميداند که به خواستهاي اين مردم نميتواند پاسخ گويد. ميداند که هرروز و هر ساعت خطر گسترش اين اعتراضات پراکنده اما بسيار وسيع وجود دارد. اين حکومت تا کنون همه راهها را براي عقب راندن مردم امتحان کرده است و همه آنها به شکست رسيده است. آخرينش پروژه خاتمي و دوم خرداد بود که گرچه براي اين حکومت چند سال وقت خريد اما به ته خط رسيد و شکست خورد. بحران بين المللي از نظر اين حکومت يکي از مهمترين خواصش اينست که فضا را گل آلود ميکند. اولويتهاي مردم را کنار ميزند و مصالح رژيم را به جلو میراند. اين يکي از محاسبات جمهوري اسلامي براي تشديد بحران بين المللي است. جنبه ديگر محاسبات جمهوري اسلامي در واقع تثبيت جايگاه خود در راس اسلام سياسي است که در سالهاي اخير در سطح جهان به تکاپو افتاده است و اين حکومت مجددا به صرافت اين افتاده است که با بازگشت به شعارهاي اوايل به قدرت رسيدنش به اين جنبش ارتجاعي جان تازه اي بدهد و جايگاه خودرا در راس آن تثبيت کند. 

به عبارت ديگر بحران موجود آشکارا ارتجاعي ترين قطبهاي بورژوازي را روبروي هم قرار داده است. کشاکش اين نيروها براي مردم جهان جز مصيبت و درد و عقبگرد حاصلي نخواهد داشت. بيشترين تهديد متوجه زندگي مردم ايران و دستاوردهاي جنبش اعتراضي و انقلابي آنهاست که با دردها و خونها و مشقات بسيار گامهاي بلندي را به پيش برداشته است. 

و درواقع بيشترين اميد ومحکمترين و مادي ترين اهرمي که ميتوان با آن جلوي فاجعه را گرفت و هم سياست ميليتاريسم آمريکا در ايران را به بن بست و شکست کشاند و هم ارتجاع اسلامي حاکم را به زانو در آورد، نيز همين جنبش و همين مردم اند. 
براي خلاصي از بحراني که مدتهاست آغاز شده يک نکته مهم را بايد بطور جدي مد نظر داشت: راهي براي بازگشت به قبل از اين بحران وجود ندارد. با هيچ نيرويي نميتوان اوضاع را به قبل از اين کشاکش برگرداند. اين بحراني است که اکنون ديگر به يک واقعيت عيني در سطح جهان تبديل شده و قابل بازگشت نيست. اگر کسي بخواهد راهي واقع بينانه بيابد بايد راهي واقع بينانه و انساني براي دخالت در اوضاع موجود را نشان دهد. اين راه چيزي جز به ميدان آمدن گسترده تر مردم و به زير کشيدن اين حکومت با قدرت انقلاب مردم نيست. سياست نظم نويني آمريکا فقط اين نيست که جمهوري اسلامي را به زانو در آورد بلکه اين نيز يک رکن مهم آنست که اراده مردم را فلج کند. انقلاب را خفه کند. حکومتهاي دست ساخت و از بالا را به مردم بقبولاند. تنها در يک فضاي سياسي که مردم وسيعا در ميدانند و دست به کار اين شده اند که سرنوشت و زندگي خود را خود رقم بزنند ميتوان کل سناريوي غرب را با توقف و شکست مواجه کرد. به عبارت ديگر گسترش و تقويت جنبش اعتراضي و انقلابي در ايران براي سرنگوني جمهوري اسلامي و پايه ريزي جامعه اي انساني و آزاد، مهمترين رکن مقابله با فجايع بحراني است که مدتهاست آغاز شده است. اين جنبش بايد در فضا و شرايط موجود در عين حال مقابله با سياستهاي نظم نويني و ميليتاريستي آمريکا را نيز يک محور جدي حمله خود قرار دهد. مردم ايران بايد فعالانه پا به ميدان بگذارند و عليه جمهوري اسلامي و عليه تجاوزگري و سياستهاي قلدرمنشانه دولت آمريکا و متحدانش آشکارا مخالفت خود را ابراز کنند. در سطح بين المللي نيز دفاع از انقلاب مردم ايران عليه جمهوري اسلامي و مخالفت با سياست نظم نوين آمريکا ميتواند محور محکمي براي مقابله با فجايع اين بحران باشد. بايد به همه مردم شريف جهان که انزجار خودرا از جنگ و نظم نوين آمريکا ابراز ميکنند اعلام کرد که دولت آمريکا در ايران با يک خلا مواجه نيست. مردمي ميليوني در ميدانند و با چنگ و دندان دارند از زندگي و حقوق خود عليه جمهوري اسلامي دفاع ميکنند. اگر کسي بخواهد از انسانيت و مدنيت دفاع کند بايد از جنبش اعتراضي و انقلابي اين مردم بي بروبرگرد دفاع کند. بايد به جمهوري اسلامي و به ميليتاريسم آمريکا هردو نه بگويد. و نه فقط اين. بايد از خواستهاي مردم ايران، از آزاديهاي سياسي در ايران، از خواستها و تشکلهاي کارگران ايران، از جنبش زنان ايران عليه آپارتايد جنسي، از جنبش دانشجويان ايران، و از کل جنبش انقلابي و راديکال در ايران حمايت کند. بدون دفاعي فعال از اين جنبش بدون تقويت جدي اين جنبش مقابله با ارتجاع دست راستي و هژموني طلب و "نظم نويني" حاکم در آمريکا و غرب ممکن نيست. *
